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 تقدیر و تشکر 

الحمد لله ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی سیدّنا و 

نبینّا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمّد 

الطاهرین المعصومین صلی الله علیه و آله و علی آله الطیبین 

خداوند مهربان را سپاسگزارم که توفیق اتمام  .و اللعن علی اعدائهم اجمعین

 خود عنایت فرمود. ی این پژوهش را به بنده

حاج سیّد مرتضی تقوی )دامت آیت  الله استاد فرزانه حضرت فقیه و دانم از می برخود لازم

صدر و گشاده رویی و بی دریغ، بنده را در انجام این ی برکاته( که به عنوان استاد راهنما، با سعه

 پژوهش راهنمایی و یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی نمایم. 

  



 

 ج

 تقدیم 

اثر حاضر را به پدر و مادر عزیز و مهربانم که همواره با دعای خود بنده را در مسیر طلبگی 

و شاد در زندگی برایم فراهم یاری نمودند و همچنین به همسر فداکار خود که محیطی آرام 

 کنم. می نمود، تقدیم

  



 

 د

 هچکید

ه کاین مسئله فقهی موضوع این تحقیق عبارت است از پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر. 

از زمان ائمه علیهم السلام مطرح  ،آیا پذیرش ولایت و منصب از طرف حاکم جائر جایز است

با توجه به اینکه بخشی از جمعیت . تبوده و در طول تاریخ مورد بحث فقها قرار گرفته اس

کشورهای اسلامی که غالباً دارای حکومت جور هستند را شیعیان تشکیل می دهند و نخبگان 

ن ابراین برای روششیعی در این کشورها، ممکن است در معرض پذیرش ولایت قرار گیرند، بن

روش این تحقیق، شدن وظیفه ی آنان در این مورد، ضرورت این تحقیق احساس می شود. 

ت از پذیرش ولایو تلفیقی و نوع منابع آن، اسناد نوشتاری و نرم افزارهای علمی است. ای آمیزه

د اینکه . ولی در مورتبه دلیل اجماع فقها و آیات و روایات متعدد، حرام اسسوی حاکم جائر 

حرمت این عمل ذاتی یا به جهت ترتب معاصی بر آن است، اختلاف وجود دارد. این عمل در 

پذیرش ولایت به قصد تأمین مصالح یکی است:  جایزدو مورد از حکم حرمت استثناء شده و 

ت . در صوراست پذیرش ولایت با وجود عذرهایی مانند اضطرار و تقیه و اکراهو دیگری مؤمنان 

ی عقلی از دیدگاه بعضی مر به معروف و نهی از منکر بر پذیرش ولایت، مقتضای قاعدهتوقف ا

از فقها، وجوب پذیرش ولایت و از دیدگاه بعضی دیگر استحباب آن است. دلالت روایات بر 

جواز انجام محرمات در ی جواز پذیرش ولایت در این صورت نیز اختلافی است. اطلاق ادله

حق الناس اختلافی است. دو مورد از حکم جواز محرمات مستفاد از  نسبت به ،صورت اکراه

 قتل و دیگری شونددر دین میفساد منجر به که محرماتی یکی اکراه استثنا شده است: ی ادله 

معتبر است، با این شرط که خلاصی در حدّ حرج و ناتوانی از خلاصی در تحقق اکراه  است.

مت بودن پذیرش ولایت، با خوف ضرر مالی غیر مضر به متوقف بر ضرر نباشد. رخصت یا عزی

 حال، اختلافی است. 

 واژگان کلیدی: 

 اکراه، تقیه.  حاکم جائر، ، تولّی، جائر، جَور، حاکم،ولایة
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 ۱  مقدمه

 

 مقدمه 

  مسئلهتبیین  -۱

یکی از موضوعات مهمی که در طول تاریخ مورد ابتلاء مسلمانان و شیعیان بوده و در فقه 

مطرح است، موضوع حاکم جائر و حکومت جور است. حاکم در یک تقسیم بندی کلی به عادل 

شود. حاکم و سلطان عادل یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم قسیم میو جائر ت

علیهم السلام و نائب ایشان )فقیه جامع الشرایط( و حاکم جائر یعنی کسی که بدون داشتن اذن 

و نیابت از جانب امامان معصوم علیهم السلام یا فقیه جامع الشرایط، زمام حکومت را به دست 

 ته است. گرف

در مورد نوع مواجهه و برخورد با حاکم جائر، مسائل فقهی متعددی مطرح است و در منابع 

از دوست داشتن ی حدیثی، روایات زیادی در این مورد وجود دارد، مانند روایات نهی کننده

او و قضات منصوب از طرف به بقای حاکم جائر، همنشینی با او، مدح و ستایش او و مراجعه 

حکومت جور و آید که آیا ورود در دستگاه می رای رفع اختلاف. اکنون این پرسش پیشاو ب

 تصدّی مناصب دولتی و پذیرش ولایت و ریاست جایز است یا خیر؟ 

 های تحقیقپرسش -۲

 الف( پرسش اصلی

 حکم فقهی پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر چیست؟ 

 فرعیهای ب( پرسش

 حرمت پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر چیست؟ ی ادله -۱

 موارد جواز پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر چیست؟  -۲

 تر فرعیهای ج( پرسش

 اجماعی دارند؟  مسئلهآیا قدما در  -۱

 حکم پذیرش ولایت از طرف جائر از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟  -۲

آیا حرمت پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر ذاتی است یا به جهت ترتب معصیت بر  -۳



 ۲  مقدمه

 

 آن است؟ 

 جواز پذیرش ولایت به قصد تأمین مصالح مؤمنان ی بررسی ادله -۴

 بررسی حکم تصدی ولایت در صورت توقف امر به معروف و نهی از منکر بر آن.  -۵

 جود عذرهایی مانند اضطرار، تقیه و اکراه. جواز پذیرش ولایت به جهت وی بررسی ادله -۶

 تحقیق ی فرضیه -۳

پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر حرام است و آیات و روایات و اجماع بر آن دلالت دارند. 

 البتّه پذیرش ولایت در دو مورد از حکم حرمت استثنا شده و جایز است: 

 مصالح مؤمنان. پذیرش ولایت به قصد تأمین  -۱

 ش ولایت به جهت عذرهایی مانند تقیه، اضطرار و اکراه. پذیر -۲

 پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش -۴

از زمان امامان معصوم علیه السلام و در دوران بنی امیه و بنی العباس، به عنوان  مسئلهاین 

 هایبینیم که در این مورد پرسشمی یک پرسش در اذهان شیعیان وجود داشته است، به این جهت

 شده است.  زیادی از امامان علیهم السلام

در طول تاریخ فقه مورد توجه فقها بوده است، البتّه قدما و بسیاری از فقها در این  مسئلهاین 

 سئلهماند، ولی بعضی از فقهای معاصر با بسط بیشتری به این باره بحث مختصری کرده

و  در ضمن کتاب المکاسب و غالباًرا در ضمن کتب فقهی مختلف  مسئلهفقها این  اند.پرداخته

اند، البتّه گاه آن را ضمن کتاب الحدود و امر به و کتاب البیع مطرح کرده التجارةکتاب 

آن است که اولاً کتابی مستقل و مبسوط  پژوهشامتیاز این  اند.معروف و نهی از منکر نیز آورده

باشد و می معاصرو بسیاری از فقهای  مسئلهاین ی ح کنندهقدمای مطری و حاوی نظرات همه

به طور کامل گرد آوری و مطرح شود، ثانیاً این تحقیق بر  مسئلهشده است که روایات  تلاش

اده از آن شده است تا استف ارائهخلاف تحقیقات گذشته، نه به زبان عربی، بلکه به زبان فارسی 

، که عباراتی که در کلام فقها نیازمند رفع ابهام و توضیح است باشد، ثالثاً تلاش شده استتر آسان

 تبیین گردد. 



 ۳  مقدمه

 

 اهداف و فواید تحقیق  -۵

طرف حاکم جائر و موارد جواز آن روشن خواهد از با این تحقیق حکم فقهی پذیرش ولایت 

 هفقهای شیعهای آیات و روایات و دیدگاهی شد و خلاء وجود یک منبع فارسی که در بردارنده

یعیان در از ش بسیاریمورد ابتلاء  مسئلهشود. علاوه بر آنکه چون این باشد، پر می مسئلهدر این 

 خواهد کرد. آنان را در این مورد روشن ی جور است، وظیفههای حکومت

 کاربرد نتایج تحقیق  -۶

قه، فهای پژوهشگران حوزه و دانشگاه در رشتهی تواند مورد استفادهمی نتایج این تحقیق

تر در بیشهای سیاسی قرار گیرد و زمینه را برای تحقیقات و نوآوریی علوم سیاسی و اندیشه

 آینده فراهم نماید. 

  مسئلهاهمیّت و ضرورت  -۷

 شود: اهمیتّ و ضرورت این تحقیق از دو جهت احساس می

مسائل  ، نسبت به سایرمسئله جهت اوّل: کمبود تحقیقات فقهی در فقه سیاسی و از جمله این

فقهی، به طوری که مقام معظم رهبری )مدظلّه العالی( در سفر خود به شهر مقدسّ قم در سال 

 ، به توجه بیشتر به فقه سیاسی توصیه فرمودند. ۱۳۸۹

جهت دوّم: در حال حاضر اکثریت یا بخشی از جمعیت کشورهای مسلمان نشین را شیعیان 

دهند و حاکمان اکثر قریب به اتّفاق این کشورها، حاکمان جور هستند. از طرفی ممکن می تشکیل

است نخبگان از شیعیان در این کشورها در معرض پذیرش مناصب دولتی قرار گیرند، بنابراین 

مسلمانان و خصوصاً شیعیان در این مورد، ضرورت ی و وظیفه مسئلهبرای روشن شدن حکم این 

 شود. می این تحقیق احساس

 روش پژوهش  -۸

 و تلفیقی ای آمیزه

 ها روش گردآوری اطلاعات و داده -۹

 نرم افزارهای علمی و  اسناد نوشتاری 



 ۴  مقدمه

 

 روش داده پردازی -۱۱

 توصیفی و تحلیلی

 تحقیق ی فهرست عناوین و هندسه -۱۱

 فصل اوّل: مفاهیم و کلیات 

 مبحث اوّل: مفهوم شناسی

 ولایت ی گفتار اوّل: مفهوم واژه

 جائر ی گفتار دوّم: مفهوم واژه

 طاغوت ی گفتار سوّم: مفهوم واژه

 رکون ی گفتار چهارم: مفهوم واژه

 مبحث دوّم: کلیات 

 گفتار اوّل: اقسام حاکم 

 گفتار دوّم: حاکم جائر از دیدگاه قرآن کریم 

 جائر از دیدگاه روایات  گفتار سوّم: حاکم

 عملی امامان معصوم در جهت مقابله با حکومت جور ی گفتار چهارم: سیره

 فصل دوّم: بررسی فقهی حکم پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر 

  مسئلهمبحث اوّل: نقل و بررسی اقوال قدما و اجماع در 

 گفتار اوّل: بررسی دیدگاه صدوقین 

 گفتار دوّم: بررسی دیدگاه شیخ مفید 

 گفتار سوّم: بررسی دیدگاه سیّد مرتضی علم الهدی 

 گفتار چهارم: بررسی دیدگاه شیخ طوسی 

 گفتار پنجم: بررسی دیدگاه سلّار دیلمی 

 گفتار ششم: بررسی دیدگاه ابوالصلاح حلبی 

 گفتار هفتم: بررسی دیدگاه ابن ادریس حلیّ 

 گفتار هشتم: بررسی دیدگاه محقق حلیّ 

 حلیّ علاّمه  یدگاهگفتار نهم: بررسی د



 ۵  مقدمه

 

 حرمت پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر ی مبحث دوّم: ادله

 استدلال به قرآن کریمگفتار اوّل: 

 استدلال به روایاتگفتار دوّم: 

 گفتار سوّم: دلیلی مستقل از امام خمینی بر حرمت 

 مبحث سوّم: ذاتی بودن یا ذاتی نبودن حرمت پذیرش ولایت 

 یات مورد استناد برای اثبات حرمت ذاتی گفتار اوّل: بررسی روا

 گفتار دوّم: بررسی روایات مورد استناد برای اثبات حرمت به جهت امر خارجی 

 گفتار سوّم: جمع امام خمینی )ره( بین دو دسته روایات 

 فصل سوّم: موارد جواز پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر 

 لح مؤمنان مبحث اوّل: جواز پذیرش ولایت به قصد تأمین مصا

 گفتار اوّل: استدلال شیخ انصاری 

 گفتار دوّم: بررسی ادّعای اجماع 

 گفتار سوّم: استدلال به قرآن کریم 

 گفتار چهارم: بررسی روایات 

گفتار پنجم: بررسی حکم تصدی ولایت در صورت توقف امر به معروف و نهی از منکر بر 

 آن. 

 مبحث دوّم: جواز پذیرش ولایت به جهت وجود عذرهایی مانند اضطرار، تقیّه و اکراه 

 صورت تقیّه  رجواز پذیرش ولایت دی گفتار اوّل: ادله

 جواز پذیرش ولایت در صورت اضطرار ی گفتار دوّم: ادله

 جواز پذیرش ولایت در صورت اکراه ی گفتار سوّم: ادله

 جواز انجام محرمات در صورت اکراه نسبت به حقّ الناس. ی گفتار چهارم: قلمرو ادله

 اکراه. ی ادله اطلاقاز  ءاستثنا گفتار پنجم: موارد

 گفتار ششم: معنای لغوی و عرفی اکراه 

 ناتوانی از خلاصی در تحقق اکراهاعتبار گفتار هفتم: 

  گفتار هشتم: رخصت یا عزیمت بودن قبول ولایت، با خوف بر ضرر مالی 



 ۶  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

 مفهوم شناسی و کلیات  :اوّلفصل 
 

 

 

 

 

 

 فصل اوّل:

 مفهوم شناسی و کلیات
  



 ۷  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

 مبحث اوّل: مفهوم شناسی 

حث مورد ب مسئلهدر این مبحث به بررسی معانی و مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگانی که با 

 رسند خواهیم پرداخت. می به نظرتر مهم مرتبط هستند و

  ولایتی گفتار اوّل: مفهوم واژه

در  ثضمن بحدر  کهاست « ولایت»آمده است، واژه رساله یکی از واژگانی که در عنوان 

برخورد « ولاةوالی، تولیّ، »آن مانند ی خانوادهاین رساله علمی، با این واژه و واژگان هم

 خواهیم کرد، لذا لازم است که معنای این واژه بررسی گردد. 

  ۱است. «نزدیکی»؛ یعنی «القرب و الدنوّ »معنای به « الوَلْی»این واژه ی ریشه

است، که این  «سرپرستی و تصدّی امر»و به معنای  ۲« یالوال»مصدر « الولایة»

و نوع  یا اشیاء است سرپرستی و تصدی بر دو نوع است؛ نوع اوّل سرپرستی و تصدّی امرِ شیء

رت و نصاست. ولایت معانی دیگری نیز مانند  اشخاصتصدّی امر شخص یا  دوّم سرپرستی و

  ۳دارد. دوستی

ولایت بر شیء، مانند ولایت متولیّ وقف بر اموال موقوفه و ولایت بر شخص یا اشخاص، 

مانند ولایت پدر بر طفل، فرزند و مجنون و مانند ولایتی که ولی امر مسلمین بر افراد جامعه 

 دارد. 

همان معنای اوّل؛ یعنی در این رساله،  ان هم خانواده آنو واژگ« ولایت»مراد ما از واژه 

 . نصرت و دوستیاست نه معانی دیگر همانند « سرپرستی و تصدّی امر»

 جائر  یگفتار دومّ: مفهوم واژه

 است. « جائر»ی ، واژهشده استمطرح  رسالهدیگری که در عنوان ی واژه

ید هر کدام از این دو معنا مورد بحث که با این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی است

 قرار گیرد. 

                                                                                              

 ی ولی.، ماده۲۵۲۸، ص۶اسماعیل بن حماّد، الصحاح، ججوهری، . ۱

 ی ولی.، ماده۱۹۸۴، ص۳فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج. ۲

 ی ولی.، ماده۴۱۷، ص۱۵این منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، ج. ۳



 ۸  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

 الف( مفهوم لغوی جائر 

است. دو معنا برای این واژه بیان شده است: معنای اولّ « جوَر»اسم فاعل از « جائر»ی واژه

مایل شدن از مسیر و ترک استقامت و »و معنای دوّم است  ۱ ظُلمیعنی « نقیض العدل»

 است. ۲«اعتدال در راه

د که کن)الجیم و الواو و الراء( اصلی واحد بیان میی برای مادهّ مقاییس اللغهابن فارسی در 

  ۳است. مسیر و راه زشدن امایل همان 

 ب( مفهوم اصطلاحی جائر 

مخلوقات مقهور ی سلطنت و حاکمیت حقیقی بر خلق در اصل از آنِ خداوند است؛ زیرا همه

خداوند حق حاکمیت بر مردم را به اولیای خود، یعنی پیامبر نیازمند به او هستند.  قدرت او و

معصوم علیهم السلام عطا کرده است. این مقام نیز از طرف ی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه

امامان معصوم برای فقیه عادل و واجد شرایط حاکمیت و رهبری در دوران غیبت جعل شده 

ادل و سلطان حق در کلمات فقها بر رسول خدا است. بدین جهت عناوین سلطان، سلطان ع

صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و نیز نائبان عام ایشان )فقهای واجد شرایط( 

 اطلاق شده است. 

مقابل آنان، سلاطین جور قرار دارند که با زور و قهر و غلبه و یا با تزویر و نیرنگ ی در جبهه

سانی کی بنابراین، همه .کنندیابتی از جانب خداوند بر مردم حکومت میو بدون داشتن اذن و ن

 سلطان جور به شمار ،که حکومتشان مبنای شرعی ندارد؛ یعنی مأذون از جانب خداوند نیستند

عناوین سلطان و سلطان جائر بر این حاکمان نیز  .روند؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمانمی

  ۴اطلاق شده است.

                                                                                              

 .۱۲۲ص، ۱۱؛ ازهری، محمّد بن احمد، تهذیب اللغه، ج۱۷۶، ص۶فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج. ۱

 .۶۱۷، ص۲همان؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج. ۲

 .۴۹۳، ص۱ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج. ۳

 .۵۲۴، ص۴ر.ک: جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سیّد محمود، فرهنگ فقه، ج. ۴



 ۹  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

 طاغوت  یسومّ: مفهوم واژه گفتار

این واژه در موارد  ۱است. « طغیان و تجاوز از حدّ و اندازه»طاغوت، ی اصل معنایی واژه

و بت در عصر جاهلیّت[، دهر معبودی غیر از خدا، بت، لات و عزی ]نام »؛ مانندمتعددی 

طباطبائی در  علّامه ۲استعمال شده است.« کاهن، شیطان، هر رهبر و پیشوای گمراهی و ...

 فرماید: می در معنای این واژه المیزان

در  هطاغوت به معنای طغیان و تجاوز از حدّ است، ولی این کلمه تا حدّی مبالغی کلمه»

 در مالکیت و جبّاریتی جبروت که مبالغهی ملکوت و کلمهی رساند، مانند کلمهمی طغیان را هم

طغیان باشند، مانند اقسام معبودهای ی شود که وسیلهمیکلمه در مواردی استعمال  است، این

و پیشوایان ضلالت از بنی آدم و هر متبوعی که ها و جنها و شیطانها غیر از خداوند، امثال بت

نیست و این کلمه در مذکر و مؤنث و مفرد و تثنیه و جمع ها خدای متعال راضی به پیروی از آن

  ۳«.کندنمی مساوی است و تغییر

چنانچه گفته شد یکی از موارد استعمال این واژه، هر پیشوای گمراهی از بنی آدم و هر 

راضی نیست، از طرفی حاکم جائر نیز متبوعی است ها متبوعی است که خداوند به پیروی از آن

...  بت و پس حاکم جائر نیز مانند شیطان،که خداوند نسبت به پیروی از او راضی نیست، 

شود. در کتب فقهی نیز سلاطین جور از مصادیق طاغوت دانسته شده میطاغوت محسوب 

 ۴است.

 

 

                                                                                              

 ، ماده طغی. ۱۵۳، ص۸؛ ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج۴۳۵، ص۴ج ن،یبن احمد، الع لیخل ،یدیفراه. ۱
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 . ۵۲۶، ص۲طباطبائی، سیّد محمّد حسین، ترجمه ی تفسیر المیزان، موسوی، محمّد باقر، ج. ۳

 .۶۴۱، ص۲؛ کتاب البیع، ج۲۳الاجتهاد و التقلید، صروح الله،  ،ینیخم. ۴



 ۱۱  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

 رکون ی گفتار چهارم: مفهوم واژه

قاموس و  ۴لسان العرب، ۳الصحاح، ۲تهذیب اللغه، ۱لعینبسیاری از کتب لغت مانند ا

یافتن و آرام شدن خاطر به  تسکینیل کردن به چیزی و م»را به معنای  رکون، ۵المحیط

اعتماد »واژه را به معنای  این ۶ مصباح المنیرالبتّه در بین کتب لغت،  اند.دانسته «آنی وسیله

به تر ، معنای نزدیکالمیزانطباطبائی در علّامه  یعنی اتکاء نمودن دانسته است. از دیدگاه« کردن

است؛ زیر در لغت عرب « به آن اعتماد و سکون نفس نسبت به چیزی از روی میل»واقع، 

، «علی»شود نه با با الی متعدی می« رکون»شود و چون با الی متعدی می« میل »با علی و « اعتماد»

  ۷د.که توأم با میل باش صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادی است« رکون»شود که معنای معلوم می

 مبحث دوّم: کلیات 

ر ضمن گفتار اوّل و سپس در گفتار دوّم حاکم جائر را در این مبحث ابتدا اقسام حاکم را د

ی و در گفتار چهارم سیره روایاتاز دیدگاه قرآن کریم و در گفتار سوّم حاکم جائر را از دیدگاه 

  اد.عملی امامان معصوم در جهت مقابله با حکومت جور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم د

 گفتار اوّل: اقسام حاکم 

ه در یک تقسیم بندی کلیّ، حاکمان را به دو گروه حاکم عادل و حاکم جائر تقسیم فقهای شیع

قاضی ابن براج ، ۹ ابن ادریس حلیّ در سرائر، ۸ سیّد مرتضی علم الهدی در رسائل؛ اندکرده

 از جمله فقهایی هستند که حاکمان، ۱۱ علّامه حلیّ در منتهی المطلبو  ۱۱ طرابلسی در المهذب

                                                                                              

 ، ماده ی رکن. ۳۵۴، ص۵فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج. ۱

 ، ماده ی رکن. ۱۱۸، ص۱۱ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج. ۲

 ، ماده ی رکن. ۲۱۲۶، ص۵جوهری، اسماعیل بن حماّد، الصحاح، ج. ۳

 ده ی رکن. ، ما۱۸۵، ص۱۳ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج. ۴

 ، ماده ی رکن. ۲۲۱، ص۴فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج. ۵

 ، ماده ی رکن. ۲۳۷، ص۲فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج. ۶

 .۶۷، ص۱۱طباطبائی، سیّد محمّد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، موسوی، محمّد باقر، ج. ۷

 .۷۸، ص۲، جسیّد مرتضی، علی بن حسین، رسائل. ۸

 .۲۱۲، ص۲ابن ادریس حلیّ، محمدّ بن منصور، السرائر، ج. ۹

 .۳۴۶، ص۱قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج. ۱۱

 .۴۵۴، ص۱۵حلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج. علّامه ۱۱



 ۱۱  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

اند. به عنوان نمونه علاّمه حلیّ در تقسیم بندی خود، عادل و جائر تقسیم کردهرا به دو گروه 

سلطان بر دو قسم »فرماید: کند و میتقسیم می« جور ظالم»و « حقّ عادل»سلطان را به دو نوع 

 ۱«.است؛ سلطانِ حقِّ عادل و سلطان جورِ ظالم

ت که حاکم در مقابل و قسیم ریشه این تقسیم بندی در روایات اهل بیت علیهم السلام اس

حاکم عادل آورده شده است. مانند روایتِ معروف و طولانی امام صادق علیه السلام در تحف 

فَأحدی الجهتین من »... شمارد؛ می برای ولایت بر راالعقول که در ضمن آن دو جهت 

الولایة، ولایةُ ولاة العدل الذین امرالله بوالیتهم علی الناس 

؛ جهت اوّل، ولایت والیان عادل است  ۲... خری ولایة ولاة الجورو الجهة الا

  «باشد.که خداوند به ولایت آنان بر مردم امر کرده است و جهت دیگر، ولایت والیان جور می

 در توضیح این دو قسم حاکم باید گفت: 

و حق کند که حاکمیت و ولایت بر جامعه، اختصاص به خدای متعال دارد عقل حکم می

اکمیت و ولایت برای خداوند ذاتی است، بدون اینکه برای او جعل شده باشد، ولی برای غیر ح

این حاکمیت و ولایت  خداست.ی نیست، بلکه به واسطه جعل و نصب از ناحیهخداوند ذاتی 

اطهار علیهم  برای ائمهصلی الله علیه و آله و بعد از او از طرف خدای متعال برای رسول خدا 

ی هیچ کس جایز نیست که در السلام جعل شده و به آنان اختصاص داده شده است و برا

تصرف در سلطنت و حاکمیت غیر  ،شئون و فروع آن تصرف نماید؛ زیرا این عمل حاکمیت،

  ۳بدون اذن اوست و چنین تصرفی حرام است.

شری در دوران غیبت، از بر پذیرش اصل ولایت فقیه، حق حکومت و رهبری جامعه ب بنا

 ۴طرف ائمه اطهار علیهم السلام برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است.

پس حاکمان عادل عبارت است از: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از او امامان شیعه 

 علیهم السلام و در دوران غیبت، فقیه جامع الشرایط. 

                                                                                              

 همان.. ۱

 .ج۲، ح۲، ابواب مایکتسب به، باب۸۴-۸۳، صص۱۷ج عه،یالش وسائل. ۲

 .۱۶۱-۱۵۹، صص۲روح الله، المکاسب المحرمه، ج ،ینیخمر.ک: . ۳

 ولایت فقیه.روح الله،  ،ینیخمر.ک: . ۴



 ۱۲  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

، منصوب نیست –بدون واسطه یا با واسطه  –تعال حکومت حاکم جائر که از سوی خداوند م

 نامشروع و در عرض ربوبیتّ خداوند متعال است. 

خود مصادیق و انواع متعددی ممکن است داشته ، (ین قسم از حکومت )حکومت جائر ا

 و ...  ۱جمهوری  حکومتباشد، مانند: حکومت سلطنتی و پادشاهی، حکومت سلطنت مشروطه، 

 
 

 حاکم جائر از دیدگاه قرآن کریم گفتار دومّ: 

دیدگاه قرآن کریم در مورد حاکم جائر از آیات متعدد قابل استفاده است. ما در اینجا به بعض 

 کنیم. می آیات در این رابطه اشاره

 الف( آیات پیرامون طاغوت 

است. در گفتار اوّل همین  هبیان شددر قرآن کریم در آیات متعدد پیرامون طاغوت مطالبی 

طاغوت، گفتیم که حاکم جائر یکی از مصادیق طاغوت است. ما ی فصل، در بحث مفهوم واژه

 کنیم: می در اینجا بعض از آیات پیرامون طاغوت را بیان
                                                                                              

مراد از حکومت جمهوری در اینجا، جمهوریت مبتنی بر نظریه دموکراسی به معنای غربی آن یعنی مردم سالاری محض . ۱
باشد به این معنا که در وضع همه قوانین و تعیین مجری قوانین، فقط جامعه نقش دارد و دین و شریعت الهی هیچ می

متفاوت است؛ زیرا در جمهوری اسلامی وضع قوانین بر نقشی ایفا نمی کند. این نوع جمهوری با جمهوری اسلامی 
 اساس اسلام است و ولیّ فقیه در رأس قدرت است، خلاصه آنکه اسلام محتوا و جمهوریت قالب است. 

اقسام حاکم 

حاکم عادل

منصوب از طرف خداوند 

آله پیامبر صلی الله علیه و

ائمه معصومین علیه  
السلام  : منصوب به نصب خاص

مانند مالک اشتر 

: منصوب به نصب عام
فقیه جامع الشرایط 

حاکم جائر

حکومت سلطنتی و 
استبدادی 

حکومت سلطنت مشروطه

حکومت جمهوری 



 ۱۳  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

وَلَقَدْ بَعَثنَْا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسوُلاا أَنِ »وجوب اجتناب از طاغوت:  -۱

ما در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم تا  ۱؛...جتَْنِبوُا الطَّاغُوتَ اعْبدُُوا اللهََّ وَا

 «.بگوید: خداوند را بندگی کنید و از طاغوت اجتناب کنید

تعالیم پیامبران الهی، بندگی خداوند و اجتناب از  یبر اساس این آیه روح و اساس همه

 است.  آیه اجتناب از حاکم جائر واجب طاغوت است. پس بر طبق این

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا »حرمت تحاکم و درخواست داوری از طاغوت:  -۲

زَعْتُمْ أَطِیعُوا اللهََّ وَأَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَأُولِي الْمَْرِ مِنكمُْ فَإِن تَنَا

ْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهَِّ وَالرَّسوُلِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهَِّ 
وْمِ  وَالْیَ فِي شيَ

لَّذِینَ یَزْعُمُونَ إِلَى اتر أَلَمْ *  الْخرِِ ذَلِكَ خیَرٌْ وَأَحسْنَُ تَأْوِیلاا 

ن أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَیكَْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِْكَ یُرِیدُونَ أَ 

یَتَحاَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَكفُْرُوا بِهِ وَیُرِیدُ 

ای کسانی که ایمان آورده اید، خدای را  ۲؛یطْاَنُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلالاا بَعِیدااالشَّ 

فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر از خودتان را فرمان برید. پس اگر در چیزی اختلاف پیدا 

 کردید، آن اختلاف را به خدا و رسول او باز گردانید اگر ایمان به خدا و روز بازپسین دارید، که

ه قرآنی که کنند بکه گمان میای آیا به آن کسان ننگریسته * بهتر و سرانجامش نیکوتر است این

 در حالی که اند،پیش از تو ایمان آوردهی فرود آمدههای به سوی تو فرود آمده و به کتاب

ه به به این کاند خواهند داوری )در نزاع( را پیش طاغوت برند و حال آن که فرمان داده شدهمی

 «.خواهد که آنان را به یک گمراهی دور گمراه کندمی طاغوت کافر شوند و شیطان

فرماید که از خدا و رسول خدا و صاحبان می خداوند متعال در این دو آیه، ابتدا به مؤمنان امر

امر یعنی امامان معصوم علیهم السلام اطاعت کنند و برای حلّ تنازع و اختلاف به خداوند )کلام 

ه کنند بکند کسانی را که خیال میا در قرآن( و رسول خدا مراجعه کنند. سپس سرزنش میخد

خواهند برای حلّ اختلافات می و با این حالاند قرآن کریم و کتب آسمانی دیگر ایمان آورده

دستور داده شده بود که به طاغوت کافر شوند. خود به طاغوت مراجعه کنند، در حالی که به آنان 

ی بق این آیات مراجعه به طاغوت برای رفع اختلافات ممنوع و حرام است و وظیفهپس ط

                                                                                              

 .۳۶نحل: . ۱

 .۶۱و  ۵۹نساء: . ۲



 ۱۴  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

همگان است که نسبت به طاغوت و از جمله حاکم جائر که یکی از مصادیق طاغوت است کافر 

 گردند. 

ي لا إِكْرَاهَ فِ »استوار: ای کفر به طاغوت و ایمان به خدا؛ تمسک به دستگیره -۳

ِّ فَمَن یَكفُْرْ بِالطَّاغُوالدِّینِ قَد تَّبَ 
تِ وَیُؤْمِن یَّنَ الرُّشدُْ مِنَ الْغَي

 سمَِیعٌ بِاللهَِّ فَقَدِ استَْمْسكََ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللهَُّ 

هیچ اکراه و اجباری در این دین نیست، همانا هدایت از گمراهی متمایز شد، پس هر  ؛عَلِیمٌ 

ای چنگ زده است، دستگیره محکمای کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره کس به طاغوت

  ۱«.که ناگسستنی است و خداوند شنوا و داناست

 اند. داستوار میای این آیه کفر ورزیدن به طاغوت و ایمان به خدا را چنگ زدن به دستگیره

طاغوت و بقای او، مدح و ستایش او، توان استفاده کرد که محبتّ می ی مذکورسه آیهاز این 

ممنوع است؛ زیرا همه این  ،همنشینی و رفاقت با او، اطاعت از او، همکاری با او و مانند اینها

 منافات دارد. « کافر شدن به طاغوت»و « اجتناب از طاغوت »امور با 

ُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخرِْ »گمراهی کفّار با ولایت طاغوت:  -۴
هُم مِّنَ جُ اللهَُّ وَلِي

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیاَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 

مْ یُخرِْجوُنَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُ 

خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده باشند، خدا آنان را از  ؛فِیهَا خاَلِدُونَ 

وت سرپرست آنان طاغ اند،کند و کسانی که )به خدا( کافر شدهبه سوی نور هدایت میها یکیتار

دهد، آنان دوزخیان هستند و خود در آن همیشه سوقشان میها است که از نور به سوی تاریکی

  ۲«.خواهند بود

ا ر طبق این آیه کار طاغوت نسبت به افراد تحت سرپرستی و ولایت خود این است که آنان

 .کندافکند و گمراه میمی یعنی آنان را به بیراهه ؛کشاندها میتاریکی بهاز نور 

 لمانارکون به ظی آیه (ب

توان از آن دیدگاه قرآن کریم در مورد حاکم جائر را استفاده کرد، آیه می دیگری کهی آیه

ارُ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظلََمُوا فَتَمَسَّكمُُ النَّ  »هود است: ی سوره ۱۱۳

                                                                                              

 . ۲۵۶بقره: . ۱

 . ۲۵۷بقره: . ۲



 ۱۵  یاتو کل یفصل اوّل: مفهوم شناس

 

ستم  که به سوی آنان ؛وَمَا لَكمُ مِّن دُونِ اللهَِّ مِنْ أَوْلِیاَءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ 

شود[ آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ سرپرستی کردند متمایل نشوید، پس ]موجب می

 «. شویدنمی و یاریجز خدا نخواهید داشت 

در گفتار مفهوم شناسی بررسی شد و گفته شد که اکثر کتب لغت آن را به معنای  رکونواژه 

المنیر آن  ولی مصباحاند دانسته« میل به چیزی کردن و تسکین یافتن و آرام شدن به سبب آن»

بت سکون نفس نساعتماد و »معنای علّامه طباطبائی  دانسته است و« اعتماد کردن»را به معنای 

به واقع دانسته است. از طرفی حاکم جائر یکی از تر را نزدیک« به چیزی از روی میل به آن

شریفه است. پس بنابراین این آیه ما را از میل پیدا کردن ی در آیه« الذین ظلموا»مصادیق 

یا اعتماد کردن به ظالمین و از جمله حاکمان جائر و یا اعتماد و سکون نفس نسبت به آنان از 

 روی میل به آنان، نهی کرده است. 

کاران، رکون به سوی ستم»فرماید: می در توضیح رکون به ستمکاران و ظالمانطباطبائی  علامه

رغبت به آنان باشد، حال چه این رکون در اصل دین  یک نوع اعتمادی است که ناشی از میل و

از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید و از آنچه که به ضرر ایشان ای باشد، مثل اینکه پاره

زه ادر حیات دینی باشد مثل اینکه به ستمکاران اج کهاست دم فرو بندد و افشاء نکند، و چه این

امور مجتمع دینی مداخله کنند و ولایت امور ی دهد تا به نوعی که دلخواه ایشان است در اداره

به مخالطت و  عامه را در دست گیرند، و چه اینکه ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر

  ۱..«.آمیزش با آنان شود و در نتیجه در شئون حیاتی جامعه یا فردی از افراد اثر سوء بگذارد 

 گفتار سومّ: حاکم جائر از دیدگاه روایات: 

توان می روایات پیرامون حاکم جائر و وظایف مردم در رابطه با او و حکومتش را به چند دسته

 تقسیم کرد: 

 تاالف( جایگاه و منزلت حاکم جائر از دیدگاه روای

 معنوی و اخُرویروایات معصومان علیهم السلام از جایگاه بسیار پَست حاکم جائر به لحاظ 

 کنیم.می دهد. ما در اینجا به ذکر یک روایت اکتفاخبر می
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»... اید: فرممی سوّم ابتدای ه خلیفهبامیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در خطاب 

ترین بندگان خدا در پیشگاه او، رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران پس بدان که بر

وشن رها سنتّ شناخته شده را بر پا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنتّ ،کندمیرا هدایت 

و اِنَّ »فرماید: می سپس ۱«آشکار و نشانه هایش برپاست.ها و نشانه هایش آشکار است، بدعت

أخوذَةا م ضَلَّ و ضُلَّ بِهِ، فَأمات سنَُّةا  شرّ الناس عند الله امام جائر

انّی سمعت رسول الله )صلّی الله علیه و و اَحیا بِدعةا متروکةا، و 

آله( یقول: یُؤتی یومَ القیامة بالامام الجائر و لیس مَعَهُ 

رُ فیها کما تَدُور ونصیرٌ و لا عاذِرٌ، فَیلُْقی فی نار جهنّم فید

؛ و بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگری است که الرّحی ثم یرتبط فی قعرها

گران است، که سنتّ پذیرفته شده را بمیراند و بدعت ترک شده گمراهی دیی خود گمراه و مایه

را زنده گرداند. من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که گفت: روز قیامت رهبر ستمگر 

 کند، پس او را در آتش جهنممیرا بیاورند که نه یاوری دارد و نه کسی از او پوزش خواهی 

د که سنگ آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود چرخمی افکنند و در آن چنانمی

.»...۲  

روایت زیادی را در مورد شأن و جایگاه حاکم جائر آورده ، ۳مرحوم مجلسی در بحارالانوار 

 توان به آن مراجعه کرد. می است که برای مطالعه بیشتر

 ب( دوست داشتن بقای حاکم جائر و همنشینی با او

از معصومان روایاتی نقل شده است که از دوست داشتن بقای حاکم جائر و در کتب حدیثی 

 همنشینی با او نهی کرده است. شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه یک باب را به این مطلب

نیز روایاتی را در این مورد  ۵مانند مستدرک الوسائل کتب حدیثی دیگر  ۴اختصاص داده است.

 اند. نقل کرده

 شویم: می وایت را در این مورد متذکردر اینجا دو ر
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علی بن عیسی فی کشف الغُمَّه، عن ابن حمُدُون، قال: کتب  -۱

لِمَ لا تَغشانا کما  علیه السلام المنصورُ اِلی جعفر بن محمّد

لیس لنا ما نخافکَ من اَجله »یَغشانا سائر الناس؟ فاجابَه: 

ی نعمة لا انت ف و لا عندک من امر الْخرة ما نرجوک له و

فکتب « فنُهنّیک و لا تراها نقمةا فنُعزّیک، فما نصنع عندک؟

مَن اراد الدنیا لا »الیه: تصحبنا لتَنصَحنَا، فاجابه: 

فقال المنصور: والله لقد « کک و مَن اراد الْخرةَ لا یصحبحینص

مَیَّز عندی منازل الناس، من یرید الدُّنیا مِمَّن یرید الْخرة 

  ۱.الْخرةَ لا الدُّنیا و اِنّه مِمَّن یرید

 عباسی دری کند که: منصور خلیفهعلی بن عیسی در کشف الغمّه از ابن حُمدون نقل می

آیی؟ امام صادق علیه نمی به امام صادق علیه السلام نوشت: چرا همانند دیگر مردم نزد ماای نامه

نزد تو از امر آخرت چیزی ما چیزی نداریم که به خاطر آن از تو بترسیم و »السلام پاسخ داد: 

ت باشیم و تو در نعمتی نیستی که بخواهیم به تو تهنیامید داشته تو به  نیست که ما به خاطر آن

دانی تا به تو تسلیت دهیم، پس ما نزد نمی گوییم و تو آن را ]فرمانروایی را[ عذاب و مصیبت

 « تو چه کاری انجام دهیم؟

شت: برای پند و اندرز دادن ما با ما همراه و همنشین منصور به امام صادق علیه السلام نو

کسی که خواهان دنیاست، تو را پند و اندرز »باش. امام صادق علیه السلام در جواب فرمود: 

منصور گفت: به خدا سوگند! «. کندنمی دهد و کسی که خواهان آخرت است، با تو همنشینینمی

کسی که خواهان دنیاست  –از هم جدا و متمایز کرد به تحقیق او )امام( درجات مردم را نزد من 

براستی که او از کسانی است که خواهان آخرت هستند نه  و –از کسی که خواهان آخرت است 

 دنیا. 

یه ومحمّد بن عمر بن عبدالعزیز فی کتاب الرجال عن حمَْدَ -۲

عن محمّد بن اسماعیل الرازی، عن الحسن بن علی بن فضّال 

لت علی أبی الحسن خَ هران الجمّال، قال: دَ عن صفوان بن مِ 

یا صفوان! کلّ شیءٍ منک حسنٌ »فقال لی:  علیه السلام الاول

قلت: جعلت فداک! اَيّ شیَء؟ قال: « واحداا  جمیل ما خلا شیئاا 

قلت: والله «  -یعنی هارون  –إکراؤک جمالک من هذا الرجل »

ما اکریتُه أَشراا و لا بطراا و لا للصَّید و لا للهو، و لکنّي 
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و لا أتولاه بنفسی،  –یعنی طریق مکةّ  –اکریته لهذا الطریق 

وان أیقع کراؤک فیا ص»و لکنّی أبعث معه غلماني. فقال لی: 

أتحبُّ »فقال لی:  :قلت: نعم جعلت فداک! قال« علیهم؟

من احبّ بقاء »قلت: نعم، قال: « م حتّی یخرج کراؤك؟بقاءه

صفوان بن  ۱...؛  «هم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النّار.

ای »کند که بر امام موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم، امام فرمود: مِهران جمّال روایت می

فدایت شوم کدام  ، عرض کردم:«کارهای تو خوب و زیباست به جز یک کاری صفوان! همه

: عرض کردم« دهی.می کرایه –یعنی هارون الرشید  –را به این مرد  شترانتاینکه »کار؟ فرمود: 

نی یع -دهم، بلکه برای این راه نمی ر خوشگذرانی و شکار و لهو کرایهطبه خدا قسم من به خا

ها بلکه غلامانم را با آنروم، دهم و خودم هم همراه آنها نمیمی آنها را به او کرایه –راه مکّه 

ت گفتم: بله، فدای« است؟ها آنی ای صفوان! آیا کرایه و مزد تو بر عهده»فرستم. امام فرمود: می

ری. آگفتم: « تو پرداخت شود؟ یآیا دوست داری آنها باقی باشند تا کرایه»شوم. امام فرمود: 

، از آنهاست و کسی که از آنها را دوست داشته باشدها آن نکسی که باقی بود»حضرت فرمود: 

 «... شودباشد، در آتش جهنّم وارد می

 ج( مدح و ستایش حاکم جائر 

از مدح و ستایش سلاطین و حاکمان جور نهی شده ، در احادیث معصومین علیهم السلام

 ۲است. مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه، یک باب را به این مطلب اختصاص داده است.

 کنیم: می اینجا به عنوان نمونه یک حدیث را بیانما در 

محمّد بن علی بن الحسین باسناده عن شعیب بن واقد، عن 

لحسین بن زید، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن ا

فی حدیث المناهی  –آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله 

جائراا  من مدح سلطاناا : »صلی الله علیه و آله  ... و قال -

از  ۳؛ و تخفَّف و تضعضع له طمعاا فیه، کان قرینه فی النّار

حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن حدیث مناهی نقل شده است که فرمود: هر 
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